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Phenomenology is one of the most important methods of 

contemporary philosophical thinking, which was founded by Edmund 

Husserl and quickly became a method for research in various fields of 

human sciences, including literary criticism. By suspending the natural 

approach to the world and focusing on the interpretation of phenomena 

as they appear on the subject, the phenomenologist learns and explains 

the objects.Since artists, especially poets, actually describe their lived 

world as it has appeared to them, the components of the 

phenomenological method such as "Intentionality", "Epoche", the Tim 

consciousness, "Ego" and its lived world and " He traced "time 

consciousness" in their works. Qaisar Aminpour is one of the poets 

with a contemporary style. In this research, we have analyzed and 

analyzed selected poems of his, and extracted the phenomenological 

components that he used to describe the world he lived in.The results 

of the research show that Aminpour mentioned "Epoche", 

"Intentionality" and "Ego" in his poems. In some cases, Kaiser 

discussed the "categorial intentionality" of phenomena, and as we have 

presented in an example, Husserl's "Time consciousness" can be a 

guide in the analysis of some of his poems. 
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 چکيده
معاصر است که ادموند هوسرل آن را  یتفکر فلسف یهاوهیش نیتراز مهم یدارشناسیپد

مختلف علوم  یهادر حوزه قیتحق یبرا یاوهیبه شطولی نکشید که کرد و  یگذارهیپا

به جهان و  یعبیط کردیرو قیبا تعل دارشناسیشد. پد لیتبد یازجمله نقد ادب یانسان

ها ابژه نییبه شناخت و تب شود،یم داریسوبژه پد برکه آنچنان هادهیپد ریتمرکز بر تفس

خود  یهستیجهان ز فیشاعران درواقع به توص ژهیو. ازآنجاکه هنرمندان بهپردازدیم

 یدارشناسیروش پد یهامؤلفه توانیم پردازند،یشده است م داریپد شانیکه براآنچنان

و  اشستهیو جهان ز «اگو» یه، رابط«اپوخه» ،«یالتفات ثیح» ای «تیقصد» مانند

سبک معاصر از شاعران صاحب پورنیام صریکرد. ق یابیرا در آثار آنان رد «یآگاهزمان»

از او را  یاشعار منتخب ،یاسهیو مقا یفیتوص ـیلیپژوهش با روش تحل نیاست که در ا

جهان  فیکه در توص میاردهرا استخراج ک یادارشناسانهیپد یهاو مؤلفه لیو تحل یبررس

در اشعار خود به  پورنیکه ام دهدینشان م قیتحق جیکار گرفته است. نتا هب اشستهیز

 «کیدتیشهود آ»به  یدر موارد صریاشاره داشته است. ق« اگو»و  «یالتفات ثیح»، «اپوخه»
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 لیهوسرل در تحل «یِآگاهزمان» م،یاارائه کرده یاکه در نمونهپرداخته و چنان هادهیپد

 راهگشا باشد. دتوانیاو م اشعار یبرخ

 .پورنیام صریق ک،یدتیشهود آ ،یآگاهزمان ،یالتفات ثیح ،یدارشناسیپد اپوخه، های کليدی:واژه

 .هوسرل ،یدارشناختینقد پد

 

 مقدمّه. 1

وضع آن را  (Husserl( مفهومی نیست که هوسرل )Phenomenology« )یدارشناسیپد»

در آغاز ( و ۸۴ :۱۴۰۰ ،)رک. جمادی بخشیدکلمه  نیاای به معنای تازهاما او  باشد؛ه کرد

کاپلستون، رک. کرد ) یریزپی غرب معاصر یهفلسفدر رگذار اث ی، مکتبیقرن بیستم میلاد

عنوان به خیلی سریعمحدود نماند و  یدر قلمرو فلسف دگاهید نیاما ا ؛(۴۲۰: ۷، ج۱۳۹۹

. (۴۲۳رک. همان: یافت ) ایدهکاربرد گستر یمختلف علوم انسان یهازهروش تحقیق در حو

شخص( تجربه گونه که ازمنظر سوبژکتیو )اولپدیدارشناسی بررسی آگاهی است، آن

(. درست است که ما در پدیدارشناسی به توصیف ۲۳6: ۱۳۹۴شود )رک. اسمیت، می

شناسی تفاوت دارد )رک. روانپردازیم؛ ولی پدیدارشناسی با ی خود میهای آگاهانهتجربه

های خاص خود است؛ اما دعوت هوسرل شناسی تمرکز بر تجربه(؛ زیرا در روان۲۳5همان: 

هایی مانند (؛ کنش۲۴۳)رک. همان:  های آگاهی استپذیر کنشبه توصیف ذوات اشتراک

ن التفات دارند؛ کنند و به آای را قصد میو... که همواره ابژه« بینیپیش»، «یادآوری»، «ادراک»

روشی است برای تحلیل و »توان گفت: بنابراین در تعریف پدیدارشناسی هوسرل می

 (.۳۱: ۱۳۹۸)ولاردمایول،  «شودتوصیف آگاهی و آنچه به آگاهی داده می

 :۱۳۹۹ ؛ راسل،۱۸الف: ۱۴۰۱)رک. هوسرل، علم ذوات است  ینوع یدارشناسیپد

در  «ست؟یچ نیا»گفتن به پرسش  گام پاسخند که ما هناییزهایذوات همان چ ( و۲5

 )رک. راسل،است  ید است، عام و کل. ذات برخلاف ابژه که متفرّمکنیبیان می «نام»قالب 

 «سوی خود چیزهابه»رو شعار اصلی پدیدارشناسی هوسرل این بود: (؛ ازاین۲۷ :۱۳۹۹

به  داریاز پدد که این بو یدارشناسیدر پد(؛ یعنی بنای هوسرل ۲۹: ۱۳۹۸)ولاردمایول، 

توان گفت که ذات و حقیقت اشیا جایی (؛ ولی نمی۸6: ۱۴۰۰)رک. جمادی، ذات برسد 
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)رک.  گیرددر پس پدیدارها پنهان است؛ بلکه درست در همین پدیدارها پروبال می

 (.۱۴: ۱۳۹۹پازوکی، 

و نقد  اتیادب یهبه حوز ریاخ یهاپژوهش در دهه یبرا یاوهیعنوان شبه یدارشناسیپد

بدل شد که در  یمتون ادب لیو تأو لیخوانش و تحل یهاوهیاز ش یکیو به  افتیراه  زین یادب

در آغاز  اتیدر ادب یدارشناسیپد یالبته کاربست انتقاد ؛محور استخواننده ینقدها یهزمر

 لسوفیف(، Roman Stanislaw Ingarden)«نگاردنیرومن ا»با  یلادیم ستمیب یهسد

 (.۳5۰ :۱۳۸۸ ک،یمکاررک. آغاز شد ) ،م(۱۹۷۰ـ۱۸۹۳) یلهستان

است  یدر نقد آثار ادب یدارشناسیکاربست روش پد یبرا یکوشش یدارشناختینقد پد

واقعی را در پرانتز گذاشت و تنها به  نیخود ع یکه هوسرل در مکتب فلسفو همچنان

 یهنیز زمین یشد تمرکز کرد، در نقد پدیدارشناختآنچه بر او پدیدار می نییو تب فیتوص

 دهینویسنده در پرانتز گذاشته و ناد یهتاریخی که اثر ادبی در آن تولید شده و زندگینام

 ای همدلی با مؤلف، چگونگی پدیدارو تلاش منتقد بر آن است که با گونه شودیگرفته م

است، به دست  افتهی یشده در اثرش تجلدر مضامین تعبیه را که اوشدن جهان طبیعی بر 

فضا و بر  و از زمان سندهینو یهاطورمشخص به کیفیت تجربهآورد. نقد پدیدارشناسانه به

های مادی تأکید دارد )اگوی( نویسنده و دیگران و درک مؤلف از ابژه «خودِ »میان  یهرابط

این مطلب است که نویسنده جهان خود  افت( و در پی دری۸۳-۸۲ :۱۳۹۹ گلتون،یارک. )

چگونه  ،ابژه یهمثابسوبژه و جهان به یهمثابرا چگونه زیسته است؛ یعنی بین اگو )خود( به

و دوباره  میقدر بخوانمتن را آن دیمنظور بانیبد ،پدیدارشناختی برقرار کرده است یهرابط

 ؛میمؤلف قرار ده گاهیرا در جا دو خو میریبگ دهیرا ناد مانیشخص ریتعب میکه بتوان میبخوان

 (.۹۸ :۱۳۹۸ ،یصفورک. ) شدیاندیم« من»ن روخالق متن از د گویاکه  یاگونهبه

ی خود را اند و جهان زیستهای به پدیدارشناسی مشغولگونهازآنجاکه شاعران به

برآنیم که کنند، در این پژوهش آنان پدیدار شده است توصیف می« منِ»گونه که بر آن

های اساسی پدیدارشناسی هوسرل را در اشعار شاعران رهگیری توان مؤلفهببینیم آیا می

نام و پور را که از شاعران صاحبکرد و اثری از آن یافت؟ برای این کار شعر قیصر امین

های اساسی پدیدارشناسی کوشیم از مؤلفهایم و میسبک معاصر است، برگزیدهصاحب

(، Ego« )اگو»(، Epoche« )پوخها»(، Intentionality« )حیث التفاتی»هوسرل مانند 
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« آگاهیزمان»( و categorial intentionality« )شهود آیدتیک»یا « ایشهود مقوله»

(Time consciousness.در شعر او نشانی بیابیم ) 

های اخیر سالدر ی اهمیت چنین پژوهشی کافی است یادآوری کنیم که درباره

 ییک و ستیانکار نای گسترش چشمگیری یافته و ضرورت آن قابلرشتهمطالعات میان

 است «فلسفه»و « ادبیات» تیای با محوررشتههای چنین پژوهشی، تحقیقات میاناز زمینه

اهمیت این پژوهش از سه وجه  نیبنابراشود؛ گر میجلوه «نقد ادبی» یکه بیشتر در حوزه

پژوهش در  یهانهیزم نیترنقد ادبی است که از مهم نخست اینکهارزیابی است: قابل

است که از  یبر اساس رویکرد پدیدارشناختدوم اینکه این نقد است،  اتیادب یهحوز

ای است رشتهتحقیقی میان سوم اینکهترین مکاتب فکری و فلسفی معاصر است و مهم

 .است افتهی یاوانفر تیاهم ریاخ یهاکه در دهه

 

 ی پژوهش. پيشينه1 .1

انجام شده  یمتون ادب یپدیدارشاخت یبررس یر حوزهد ییهاپژوهشهای اخیر در سال

که  پدیدارشناسی چیست( باعنوان ۱۳۹5) یکیانوش دانیار یدکتر یهازجمله رسال است،

 های پدیدارشناسی هوسرل و هایدگر را در اندیشه و شعر نیما پیگیری کرده است.مؤلفه

های مؤلفه( باعنوان ۱۳۹۲) نیایزهرا موسوارشد سیده یکارشناس یهنامپایان همچنین
ی که اشتراکش با مقاله های هوشنگ مرادی کرمانیرویکرد پدیدارشناختی در داستان

 های مرادی کرمانی است.پدیدارشناختی البته در داستان« یاپوخه»و « اگو»حاضر، بررسی 

پدیدارشناسی هرمنوتیکی شعر؛ »ی د نگاشته شده ازجمله مقالهنیز با این رویکر هاییهمقال

شاملو « دیوار»( که شعر ۱۳۸۸ی )حسام دهقاناز  «اثر احمد شاملو «دیوار»بازخوانش شعر 

را بر اساس پدیدارشناسی هرمنوتیک بازخوانی کرده است. پدیدارشناسی هرمنوتیک، 

 گذار آن است.نام هوسرل، پایهبای از پدیدارشناسی است که هایدگر، شاگرد صاحشاخه

« رویکرد پدیدارشناختی در شعر سهراب سپهری»ی ی نیز در مقالهخانیان اکبر سامعلی

الف( به استخراج رویکرد پدیدارشناختی موجود در شعر سهراب پرداخته و برخی ۱۳۹۲)

ی هوسرل نشان داده است و در های فکری موجود در شعر او را با اندیشههمانندی

شناسی های پدیدارشناسی هوسرلی در شناختمؤلفه»ب(، باعنوان ۱۳۹۲ی دیگری )مقاله
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ی هوسرل را با رویکرد معرفتی مولانا در نگرش و الزامات پدیدارشناسانه« مثنوی معنوی

و « اپوخه در کنشِ شناختی»، «اگو»هایی مانند تطبیق کرده و نشان داده که اندیشه یمثنو

شناسی مولانا و پدیدارشناسی از مشترکات شناخت« های پدیدهواسطهتلاش برای ادراک بی»

 هوسرل است.

از اپوخه تا »شناسی نقد پدیدارشناسانه باعنوان ی آسیبای نیز در زمینهمقاله

های ادبی شناسی کاربست روش پدیدارشناختی در پژوهشاعرانه: آسیبهای شنوآوری

مقدم ( در دست است. عمارتی۱۳۹6مقدم )از داوود عمارتی« ی زبان فارسیدر حوزه

اند، ذیل سه دسته هایی را که با رویکرد پدیدارشناسانه به بررسی متون ادبی پرداختهمقاله

ی دوم ها پرداخته است. او در نقد دستههای آنگنجانده؛ سپس به بیان ایرادها و کاستی

های مایهنورهای نظری شاعران و دطبیق دیدگاههایی که با رویکرد مقایسه و ت)مقاله

شعری آنان با برخی مفاهیم پدیدارشناختی هوسرل نگاشته شده و جستار پیش رو نیز در 

ها با مفاهیم ر این مقالهنویسد: پربسامدترین مفاهیمی که دهمین زمره قرار دارد( می

بازگشت به خود چیزها )نگاه تازه »اند از: ی هوسرل مقایسه شده عبارتمربوط به فلسفه

، اما بازگشت به «توصیف پدیدارشناختی و درک اشیا از زوایای گوناگون»و « به اشیا(

وان تها معنایی خاص و روشی پیچیده دارد که نمیی آنواسطهی بیذات اشیا و تجربه

های شاعرانه یکسان انگاشت؛ زیرا عبور از موضع طبیعی و رسیدن به آن را با نوآوری

شود آغاز می« اپوخه»ذات اشیا در دیدگاه هوسرل، محصول سه مرحله تقلیل است که از 

رسد و اینجاست که به آگاهی ناب می« تقلیل استعلایی»به « شهود آیدتیک»و با گذر از 

یابد؛ بنابراین مقایسه و تطبیق نگاه به ذات شیء دست می« ییمنِ استعلا»منظر  از

ی شاعران، از فهم نشدن صحیح اصول و شرایط رسیدن پدیدارشناختی با نگاه غیر روزمره

(. در پاسخ به این ۱۸۱-۱۷۷به رویکرد پدیدارشناسانه نشئت گرفته است )رک. همان: 

مقدم از رویکرد پدیدارشناسانه و یایراد باید گفت، اگر تحلیلی را بپذیریم که عمارت

ی هوسرل در مراحل رسیدن به ذات اشیا ارائه کرده است )زیرا شارحان و مفسران فلسفه

کم (، دست۱۳۹-۱۳۸: ۱۴۰۰نظر دارند؛ برای نمونه رک. زهاوی، مواردی با هم اختلاف

ش از ی هوسرل را با تمام جزئیاتی حاضر این نیست که فلسفهرویکرد ما در مقاله

های اساسی های شعری قیصر استخراج کنیم؛ بلکه برآنیم که ببینیم آیا از مؤلفهمایهدرون
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توان یافت و این نه بدان معناست که پدیدارشناسی هوسرل در شعر قیصر نشانی می

ی پدیدارشناسی هوسرل را آگاهانه و با تمام دقایقش در شعر خود به کار شاعر، شیوه

که ازمنظر ی آگاهانه آنچناننکه اگر پدیدارشناسی را بررسی تجربهگرفته باشد. ضمن ای

ها رخ ای بدانیم که با تعلیق رویکرد معمول به پدیدهشود، تجربهسوبژکتیو تجربه می

صورت شاعر نیز که با نگاهی غیرروزمره به (، دراین۱۳: ۱۳۹۳نماید )رک. اسمیت، می

پدیدارشناسی دست  ایپردازد، به گونهمی نگرد و به توصیف آنی خود میجهان زیسته

های ی افقی خود، برخلاف دیدگاه هوسرل، همهزده است؛ هرچند در نگاه نوآورانه

پذیر درونی و بیرونی را به تعلیق درنیاروده باشد. اصلاً آیا چنین تعلیقی در عمل امکان

ها فرضی پیشهمه توانداست و خود هوسرل که تئوری اپوخه را ارائه کرده، عملاً می

 های دید را نادیده بگیرد و نگاهی استعلایی محض به آن داشته باشد؟!و افق

(، باعنوان ۱۳۹۳) ابراهیم کنعانی یهمقال حاضر،موضوع پژوهش  اب قیترین تحقمرتبط

مفاهیم پدیدارشناختی را با  یبرخ است که «پور ازمنظر پدیدارشناختیشعر قیصر امین»

های ی حاضر برآنیم که مؤلفه؛ با این تفاوت که در مقالهتطبیق داده استپنج غزل قیصر 

وجو کنیم؛ افزون بر اینکه در اساسی روش پدیدارشناسی هوسرل را در شعر قیصر جست

آگاهی( ی هوسرل )زمانهای اساسی فلسفهبخشی از مقاله )بخش ششم( از یکی از مؤلفه

اصول پدیداری شعر »م؛ ولی آنچه کنعانی ضمن ایبرای تحلیل شعری از قیصر بهره برده

های پیدایش پدیدارشناسی است )نقد آورده است، برخی ناظر به زمینه« پورقیصر امین

هایی ی عین و ذهن( و برخی ناظر به نظریهکارکرد سنت، نقد و نفی جزمیت و مواصله

ر به مدلول واحد های متکثاست که بر بستر پدیدارشناسی شکل گرفته است )تأویل دلالت

ی بیان چشم بپوشیم، آنچه ی تحلیل و شیوهمعناشناسی(. البته اگر از زاویهـ در پرتو نشانه

« برمبنای اصل تقلیل پدیدارشاختی« سفر آینه»عناصر ساختاری شعر »کنعانی ذیل عنوان 

 توجهی دارد.آورده است، با بخش چهارم جستار حاضر مشترکات قابل

 

 ی پژوهششيوه .2 .1

 ی یادشده،جز مقالهاست که  صریشعر ق یهدرباراول، است که  نیا حاضرپژوهش  یژگیو

کوشیم نگاه تر بیان شد، میکه پیش؛ دوم، چنانوجود ندارد آن یهدربار ایدارشناسانهینقد پد
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های ی شاعر را که در اشعارش منعکس شده، کشف کنیم و مؤلفهپدیدارشناسانه

براین، تلاش داریم نشان دهیم که کاررفته در شعر او را نشان دهیم. افزوناختی بهپدیدارشن

ـ رو با روش تحلیلیی هوسرل در تفسیر شعر بهره برد؛ ازاینهای فلسفهتوان از مؤلفهمی

های پردازیم تا مؤلفهتوصیفی به بررسی و تحلیل اشعاری منتخب از قیصر می

 اش به کار گرفته است، بیابیم و نشان دهیم.در توصیف جهان زیستهای را که او پدیدارشناسانه

 

 های عينی. پديدارشناسی و تعليق رويکرد طبيعی به ابژه2

اش جریان نخستین رویکرد انسان در مواجهه با جهان پیرامونی خود که در زندگی روزمره

( را Objectiveاست. انسان در این رویکرد، وجود جهان عینی )« رویکرد طبیعی»دارد 

الف: ۱۴۰۱؛ ۷۳: ۱۳۹۹)رک. هوسرل،  گیرد و به نحو پیشین بدان باور داردفرض میپیش

که آنچه (. درحالی۲۰۳: ۱۳۹۷؛ خاتمی،۱۴۳: ۱۳۹۹؛ رشیدیان، ۲5: ۱۳۹۹؛ لیوتار، ۳5-۳6

های آن ها و جنبهشود، عین خارجی نیست؛ بلکه وجهواسطه در ضمیر ما ظاهر میبی

ای مادی، مثلاً یک مکعب، در مقابل دیدار آن ابژه( است. فرض کنید ابژهعین خارجی )پ

های ابژه کنم. در این حالت، یکی از وجهشناسنده قرار دارد و آن را ادراک می« من»

اند. با تغییر مکان فاعل مدرِک خارج« من»)مکعب( در دیدرَس است و سایر وجوه از دید 

صورت بالفعل به ادراک جهی دیگر از مکعب بهشناسا )سوبژه( یا مکعب )ابژه(، و

شوند؛ پس آنچه خارج می« من»ی ادراک بالفعل آید و دیگر وجوه آن از حوزهدرمی

است که شناسنده « وجه»شود، همین درنگ به آگاهی فاعل شناسا داده میواسطه و بیبی

اس رویکرد طبیعی، بر اس« من»یابد؛ ولی ی مکعب راه میازطریق آن به هویت واحدِ ابژه

هایی از آن را که اکنون در معرض دید و آگاهی بالفعل من قرار آن مکعب را، حتی وجه

 (.66-6۱: ۱۳۹۸)رک. ساکالوفسکی،  داندندارد، موجود می

رو به چرخش هوسرل بر آن است که توجه را از پدیده به پدیدار معطوف کند؛ ازاین

خواند. راهبرد او برای این چرخش، پدیدارشناسانه فرامیاز رویکرد طبیعی به رویکرد 

ی است؛ او برای اینکه خود را در موضع پدیدارشناسانه قرار دهد، همه« تعلیق»یا « اپوخه»

کند )رک. ویژه معلومات علمی خویش را در آغاز کار از بازی خارج میاعتقادات، به

با رویکرد طبیعی به جهان به دست  ، آنچه را«منِ شناسنده»(؛ یعنی ۳۹: ۱۳۹۹هوسرل، 
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ی با همه« منِ محض»به کند تا دهد و دراصطلاح تعلیق میآورده، در پرانتز قرار می

 (.5۷-56دست یابد )رک. همان: «( هاپدیده»ی )همه« های محضشزیسته»

ای حقیقی که خارج ی ابژهمثابهبه باور هوسرل ما در رویکرد طبیعی، وجود جهان را به

، حکم «اپوخه»دانیم؛ ولی با نظر از آن تحقق عینی دارد، مفروض میادراک ما و با قطع از

(؛ 5۳)رک. همان:  آوریمبه وجود یا عدم اشیای پیرامون خود را به حالت تعلیق در می

ترین هاست و بزرگداوریی پیشمعنای دست کشیدن از همهبه« اپوخه»بنابراین 

ه جهان و اعتقاد به وجود جهان طبیعی خارجی است )رک. داوری، رویکرد طبیعی بپیش

(؛ البته قصد هوسرل این نیست که جهان عینی را انکار کند؛ بلکه فقط ۲۴: ۱۳۹۹لیوتار، 

در پرانتز »ی آن اجتناب ورزد و با خواهد از صدور حکم سلبی یا ایجابی دربارهمی

: ۱۴۰۰ی بگذارد )رک. جمادی، نخورده باقادراک طبیعی از جهان، آن را دست« گذاشتنِ

اند کند و برای او ظهور یافته(؛ زیرا انسان فقط با چیزهایی که مشاهده می۱۰5-۱۰6

ها را بررسی کند. درحقیقت پدیدارشناسی وقتی خواهد آن)پدیدارها( سروکار دارد و می

پدیداری ی مربوط به هستی اشیا را تعلیق کنیم و چگونگی ظهور و شود که مسئلهآغاز می

ای مستقل، موضوع پژوهش قرار دهیم )رک. بودلایی، ها برای ادراک را در قالب مسئلهآن

 گوید:(. قیصر در اشاره به این رویکرد می۲5-۲6: ۱۳۹۸

 اگرچه قدر یک مگس، خودش نیست تـند تاردلی که گِـرد خویش می

 (۷۴: ۱۳۹۹پور، )امین

)مرکز شناخت « دل»ه که در اطراف ها را چونان تاری ترسیم کردفرضاو پیش

واسطه و بدون شود و مانع دریافت بیاش( تنیده میی انسان از جهان پیرامونیواسطهبی

شود و البته خود انسان است که این تار را گرد خود ی انسان میفرض جهان زیستهپیش

ر کرده است؛ پس ها گرفتافرضی نگاه طبیعی و پوشیده از پیشتنیده و خود را در چنبره

ها فرضخویش فراتر رود و با تعلیق پیش« منِ طبیعی»هموست که باید با تلاش خود، از 

اش را با دیدی فلسفی و پدیدارشناختی ببیند دست یابد که جهان زیسته« منِ فراتری»به 

را موجب « من استعلایی»و به توصیف آن بپردازد و از همین روست که قیصر دستیابی به 

 داند:های دیدگاه طبیعی میفرضگذاشتن پیش کنار

 آیی که بگشایی گره از بندهای ماکه می دانمقدر میای آندانم کجایی یا کهنمی

 (۴۰)همان: 
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 در عين ناگزيری از آن« عشق»آفرينی . کنش قضاوت و دشواری3

است که  «یآگاه»نهفته در  تیواقع نیا ،هوسرل یدارشناسیپد نیادیل بنواص یکی از

 یعنیدارند؛  «آورندهیرو»و  «یقصد» یتیو ادراک، ماه یازجمله آگاه یذهن یهاکنش

 گر،یدعبارتابژه است. به کیبه آن  نبودمعطوف ی،ذهن یهاکنش یذات تیخصوص

 ول،یولاردمارک. و بدان التفات دارند ) کنندیرا قصد م یزیچ وارههم یذهن یهاکنش

محض و مطلق که  یاست و آگاه یزیاز چ یهمواره آگاه ،یآگاه نیبنابرا ؛(5۷ :۱۳۹۸

 یآگاه یفقط وقت یآگاه .(۱۱۸ :۱۳۹۹راسل، رک. اصلاً وجود ندارد ) ،ندارد یقمتعلّ

 فیتعرقابل یجز در ارتباط با آگاه زین ی. متعلق آگاهاشدمعطوف ب یزیاست که به چ

 (.۲۱ :۱۳۹5 گ،یدارترک. است ) «یمدرِک یمعلوم برا»، همواره «معلوم» رایز ست؛ین

های ذهنی مانند ادراک )کنش ذهنی معطوف به زمان حال(، یادآوری )کنش بنابراین کنش

 نگری )کنش ذهنی معطوف به آینده(، التفاتی و رویذهنی معطوف به گذشته( و پیش

: ۱۳۹۸)رک. ساکالوفسکی،  کنند و به آن التفات دارندای را قصد میاند و همواره ابژهآورنده

های یادشده متفاوت و ی دیگری از کنش التفاتی وجود دارد که با کنش(؛ اما گونه۱۳5-۱۴۸

آورندگی، قصدیت یا التفات روی»تر است. این کنش اخیر را در پدیدارشناسی، ها پیچیدهاز آن

هنگامی روی « آورندگی مقولیروی»نامند. ( میcatagorial intentionality« )مقولی

یابد که با آورندگی در جایی تحقق میدیگر، این رویعبارتکنیم. بهمی« حمل»که ما دهد می

کنیم و بندی میآورندگی مقولی، ابژه را مفصلسروکار داریم. ما با روی« تصدیق»و « گزاره»

ی شده را در قالب یک گزاره )قضیهی تجربهدهیم. به بیان دیگر، ابژهدر نحو زبان قرار می

که التفاتی ساده به یک ابژه است )رک. « ادراک»دهیم؛ برخلاف کنشی مانند ارائه میمنطقی( 

آورد روی»مواجهیم و در « تصور»های ساده با ی عین(؛ بنابراین در تجربه۱۷۰-۱6۹همان: 

کند و به آن التفاتی ، با تصدیق و حکُم، برای نمونه فاعل شناسا درختی را ادراک می«مقولی

کند و های آن درخت توجه میصور درخت(؛ سپس به شکستگی یکی از شاخهساده دارد )ت

کند و ی شکسته(. حال جریان ادراک را متوقف میبه آن نیز التفاتی ساده دارد )تصور شاخه

ی شکسته( در نظر زمان با جزء )شاخهبار، آن را همگردد و اینی درخت )کل( بازمیبه ابژه

ی شکسته جزئی از آن کل است و فاعل شناسا، ارتباط میان جزء گیرد. درواقع این شاخهمی

ی این درخت شکسته شاخه»تواند بگوید: کند. اینجاست که میبندی میو کل را مفصل
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؛ یعنی وضعیت امور عینی را در قالب نحو زبان قرار دهد و عرضه کند. فاعلِ شناسا با «است

آورندگی چندپرتویِ )تصور( به روی« ادراک»تویِ پرآورندگی تکاین فرایند، از التفات و روی

گویند؛ یعنی منِ )تصدیق( حرکت کرده است. این حرکت را اندیشه یا فکر می« قضاوت»

کند و به یک وضعیت شناسنده با عمل تفکر، از التفاتی ساده به التفاتی پیچیده حرکت می

 (.۱۷5-۱۷۲)رک. همان:  آوردامور روی می

وضعیت »بندی یک از مفصل« ی این درخت شکسته استشاخه» یبنابراین گزاره

ساخته شده که قابل ارائه به دیگران است تا آنان نیز از وضعیت اموری آگاه شوند « امور

توانند در موضع من قرار گیرند و به وضعیت ام. آنان نیز میکه من بدان التفات کرده

ی این ام، التفات کنند و دربارهکرده بندیاموری که من بدان روی آورده و آن را مفصل

 (.۱۷6-۱۷۴: ۱۳۹۹)رک. راسل،  گزاره قضاوت کنند

بر اساس آنچه بیان شد، قضاوت نیز کنشی التفاتی است که متعلق آن )یک وضعیت 

شناسنده حاصل « منِ»های عینی برای امور عینی( ازطریق التفات ساده )ادراک( به ابژه

بندیِ وضعیت امور و قراردادن آن در ساختار نحوی ق مفصلتواند ازطریمی« من»شده و 

کلام )ایجاد یک گزاره(، این ادراک خود را با دیگران به اشتراک بگذارد و دیگرانی هم 

توانند با قرارگرفتن در شوند، میی این گزاره از آن وضعیت امور آگاه میوسیلهکه به

را تصدیق « من»ی عیت امور، گزارهآوردن تجربه از همان وضدستو به« من»موقعت 

مشاهده (. این مطلب در بسیاری از اشعار قیصر قابل۱۸۹: ۱۳۹۸)رک. ساکالوفسکی،  کنند

ی ، پدیده«ی آن با دلعشق و رابطه»، «دستور زبان عشق»است؛ برای نمونه در غزل 

و « عشق دست»ی ی مکنیهمرکزی است و شاعر در ابتدای غزل با استفاده از دو استعاره

 دور باشد و دلش به عشق مبتلا نشود:« دل»از « عشق»کند که ، آرزو می«دامن دل»

 ؟تور دادـبه دل دس ایتوان آـیم دست عشق از دامن دل دور باد    

 (۳۴: ۱۳۹۹پور، )امین

ی شاعر شود، این است که تجربهآنچه از مصراع نخست غزل برای خواننده پدیدار می

قراری و رنج و سختی همراه بوده و درواقع در پس این آرزو، التهاب و بیاز عشق با 

دهد؛ بنابراین نگری یافته است، خبر میی خویش که با درونی زیستهشاعر از تجربه

ای ی عشق با گونهگوید که تجربهدلالت التزامی می به« دست عشق از دامن دل دور باد»
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ی اه است و همین دشواری که شاعر در تجربهقراری و دشواری همررنج، درد، بی

اش با آن مواجه بوده، او را بر آن داشته که چنین آرزویی کند. این موقعیت یک زیسته

ی روانی شخصی صرف نیست؛ بلکه هرکس با قرار گرفتن در این موقعیت و تجربه

دچار  هایی نیزها و دشواریشود، به رنجی محبت شدیدی که عشق نامیده میتجربه

، در عالم «عشق با دشواری همراه است»را که « صورت وضعیت»شود؛ پس شاعر این می

عشق با »کند که گونه قضاوت میاش اینبندی آن دربارهعینی مشاهده کرده و با مفصل

که شاعر در اشعار دیگری نیز بدین مضمون اشاره کرده همچنان«. دشواری همراه است

اصل و »کند و ( معرفی می۱۹۷)همان:  «دی که درمان ندارددر»است؛ آنجا که عشق را 

از »خود را « قوم و خویش»(. او که ۲۱۲)همان:  داندمی« دود»و « آتش»آن را « نسب

( و ۳۸)همان: « عشق خواهر من است، درد هم برادرم»گوید: داند، میمی« ی غمقبیله

تقصیر عشق بود »( و ۴۰۹همان: )« عشق با آزار خویشاوندی دیرینه دارد»معتقد است که 

گوید: رو می(؛ ازاین۳۹۱)همان: « گناهی دل اعتراف کردشمار/ باید به بیکه خون کرد بی

 (.۳۰۸)همان: « از غم خبری نبود، اگر عشق نبود»

ی شاعر محقق شده و متعلق این برای منِ شناسنده« قضاوت»سان کنش التفاتیِ بدین

« عشق با دشواری همراه است»ای مانند است که باید با گزاره ایبندیکنش التفاتی، مفصل

ای برای بندی در نحو زبان و ساختن گزارهشد؛ اما هنگام قرار دادن این مفصلارائه می

جای زدایی بهاش موجب شده که با آشناییهای دیگر، دید شاعرنهگذاری با سوبژهاشتراک

ی دشوار بودن امری این بیان کند؛ زیرا لازمه ی آن راای، لازمهتصریح به چنین گزاره

هایش مبتلا نشود؛ پس شاعر است که انسان تمایل داشته باشد از آن دور باشد تا به سختی

 یگزاره جه،یدرنت و ردیپذینم کذب و صدق که است ییانشا یاجمله آرزو، قالبدر 

 یتجربه در خود یافتهی ،(6۴: ۱۳۷6 ن،یرالدینصخواجه. رک) دیآینم شمار به یمنطق

 .کندیم انیب را اشیشخص

اش با آن مواجه بوده و او را ی زیستههای عشق که شاعر در تجربهباوجود دشواری

بر آن داشته تا دوری عشق از دل را آرزو کند، وی با استفهامی انکاری این آرزو را 

آنچه از دستورناپذیری « د؟!توان آیا به دل دستور دامی»گوید: کند و میناممکن معرفی می

شاعر همچنان شود، این نکته است که دلِ دل در دوری از عشق برای خواننده آشکار می
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شود؛ زیرا شاعر به عشق تمایل دارد؛ بنابراین در بیت نخست غزل تناقضی مشاهده می

داند و آرزوی دوری دل از عشق را دارد و قراری و دشواری میی بیهم عشق را مایه

دیگر، به عشق گرایش و عبارتپذیرد که از عشق دور باشد و بهگوید که دل نمیم میه

 تمایل دارد. قیصر در موارد دیگری نیز به این تناقض ظاهری اشاره دارد، ازجمله:

 دمــی ندیــز عشـق راه عـلاجــبج بجز عشق، دردی که درمان ندارد

 (۱۹۷: ۱۳۹۹پور، )امین

 دل بود، ولی چه سود اگر عشق نبود؟! ودـعشق نباز غم خبری نبود اگر 

 (۳۰۸)همان: 

 دهد:تر نشان میگرایش به عشق را روشن« دستور زبان عشق»ی غزلِ قیصر ادامه

 ؟ادــاحل مبـاز س یادـیدلت را  که کم کردـح اــیبه در اـیآ توانیم 

کند. نخستین می در کنار هم یاد« ساحل»و « دریا»زیرا در استفهام انکاری دوم از 

شود، مفاهیم بزرگی و برای مخاطب پدیدار می« دریا»ی چیزی که از مواجهه با واژه

مفاهیم « ساحل»در کنار « دریا»بودن است؛ اما تعبیر عظمت و نیز موّاج و متلاطم 

ی یادآورندهبه« ساحل»که کند؛ چنانرا برای مخاطب تداعی می« تلاطم»و « قراریبی»

توان به دریا حکم نمی»است. شاعر در این بیت با بیان اینکه « اطمینان»و « آرامش»، «قرار»

داند؛ اما این تعبیر را گریزناپذیر می« عشق»به « دل»، گرایشِ «کرد که به یاد ساحل نباشد

هایی که از بیت نخست برای ای تغییر در موقف بیت نخست است؛ زیرا ویژگیهم گونه

شد، کاملاً عکس است؛ چون در اینجا گرایش دریا به ساحل میبرداشت « عشق»و « دل»

مربوط « قراریبی»است؛ برخلاف بیت قبل که « عشق»به « دل»بیان شده که معادل گرایش 

قراری برد. در بیت دوم، تلاطم و بیرا از میان می« دل»بود که با آمدنش، آرامش « عشق»به 

توان به رو نمی)ساحل(، ازاین« عشق»ای )دریا( است و سکون و آرامش بر« دل»برای 

 گرایش نداشته و به یاد آن نباشد.« عشق»دل حُکم کرد که به 

 

 «منِ پديدارشناختی»سوی به« منِ طبيعی». حرکت از 4

ای های موجود در جهان است؛ ولی ویژگی)سوبژه( یکی از ابژه« خود»یا « من»، «اگو»

در جهان پیرامونش با دو رویکرد « من»کند؛ زیرا متمایز میها دارد که آن را از سایر ابژه
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توان آن را بخشی معمول از جهان دانست که فضایی ملاحظه است: از یک جنبه میقابل

کند و در زمانی معیّن تحقق دارد و با سایر اشیای موجود در اطراف خود را اشغال می

« من تجربی»کرد در نظر بگیریم، به را با این روی« من»کنش و واکنش فیزیکی دارد. اگر 

دیگر ایم؛ اما ازسویتوجه کرده و آن را موضوع بررسی خود قرار داده« من طبیعی»یا 

شناسنده « من»تواند در برابر جهان بایستد و آن را ادراک کند. این همان می« من»همین 

برای او  ی اشیای موجود در آناست که جهان با همه« مرکزی»گر است که و تجربه

، خود دارای جهانی است؛ جهانی «من»نمایان شده و پیرامونش شکل گرفته است. این 

ترتیب، جهانی برای خود شناختی و ادراکی، زیرا از جهان پیرامون خود آگاه است و بدین

از این جنبه نظر افکنیم، دیگر بخشی از جهان « من»و در آگاهی خود ساخته است. اگر به 

نگرد و آن را درک زی است که از موضعی استعلایی و فراتر به جهان مینیست؛ بلکه چی

، «من پدیدارشناختی»است که از آن به « اگوی محض»یا « من استعلایی»کند. این همان می

: ۱۳۹۹؛ راسل، ۲۰6-۲۰5 :۱۳۹۸شود )رک. ساکالوفسکی، تعبیر می« من طبیعی»در مقابل 

۲۲5-۲۲6.) 

دو موجود مستقل و جدا نیستند؛ بلکه « ن پدیدارشناختیم»و « من طبیعی»بنابراین 

ی دیگر سوبژهعبارتشود. بهی متفاوت ملاحظه مییک موجود هستند که به دو شیوه

فرارونده )من پدیدارشناختی( انتزاعی، ایدئال، کلّی و فراشخصی نیست؛ بلکه برعکس، 

ی ، رابطه«من طبیعی»و « یمن پدیدارشناخت»ی ترتیب رابطهانضمامی و فردی است. بدین

اش( نیست؛ ی ماهیت کلی و مصداق جزئیای انضمامی )رابطهای کلی و سوژهمیان سوژه

را با دو دیدگاه « اگو»یا « من»است؛ یعنی « خود»ی میان دو دریافت متفاوت از بلکه رابطه

، است )رک. زهاوی« تجربی»و « استعلایی»نگریم که حاصل آن دو اگوی متفاوت می

را با دیدگاه طبیعی بنگریم، اگوی طبیعی را ملاحظه « من»(. پس اگر ۱۲۲-۱۲۴: ۱۴۰۰

)تعلیق پدیدارشناختی( به سراغش برویم و با دیدگاه « اپوخه»کنیم و اگر با می

پدیدارشناختی به آن بنگریم، اگوی استعلایی، محض یا پدیدارشناختی را ملاحظه خواهیم 

 گوید:که خود هوسرل می(؛ چنان۲۲۲: ۱۳۹۹کرد )رک. رشیدیان، 
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)قلمرو « منِ انسانیِ طبیعی و حیاتِ روانی خودم»شناختی، ی پدیدهمن از طریق اپوخه

ی ، یعنی قلمرو تجربه«شناختیپدیده ـمنِ استعلایی»شناختی از خودم( را به ی روانتجربه

 (.6۴-6۳: ۱۳۹۹دهم )رک. هوسرل، شناختی از خودم تقلیل میپدیده ـاستعلایی

( به شرحی بر تلاشش برای ۳۸-۳۷: ۱۳۹۹پور، )امین« سفر در آینه»قیصر در غزل 

(. او در این ۱5۲-۱5۰: ۱۳۹۳پردازد )رک. کنعانی، خویش می« خود استعلایی»رسیدن به 

ای آشناست و دست گوید؛ خودی که غریبهخویش سخن می« خودِ»یا « من»غزل از 

ناپذیر است. همگان چنین خودی دارند؛ ولی یافتن ی خستگییافتن به آن مستلزم تلاش

روشنی برای انسان تجلی یافته ای که غبار ناشناختگی از آن زدوده شده و بهگونهآن به

های فراوان برخی در راه رسیدن به ای نیست؛ حتی ممکن است تلاشباشد، کار ساده

 دریابند:روشنی ، ناکام بماند و نتوانند آن را به«خود»این 

 ای ضـمیر مشـترک، ای خـود فــراترم ـم در آیـنه، یا تویـی بـرابـرم؟ــن منــای

 شناسمت، در خودم که بنگرمخوب می شوددر من این غریبه کیست؟ باورم نمی

کند، گویا خویش مقایسه می« منِ طبیعیِ»خود )منِ فراتر( را با « منِ»شاعر وقتی این 

 بیند:)قیصر( می« ی مسیحبه صلیب کشنده»را در برابر « مسیح»

 ای مسـیح مهربان، زیر نام قیصرم این تویی خود تویی در پسِ نقاب من

شود که انسان از رویکرد دشوار است، موجب می« منِ استعلایی»اگرچه دستیابی به 

قیصر  روها را با نگاهی فلسفی بشناسد؛ ازاینطبیعی به رویکرد فلسفی ارتقا یابد و پدیده

خوشا »گوید: دارد و میرا خوش می« خود استعلایی»و رسیدن به « خود طبیعی»رستن از 

تر گفتیم، در که پیش(؛ زیرا چنان۳5۰: ۱۳۹۹پور، )امین« رفتن از خود رسیدن به خویش

)من « من»این رویکرد انسان دارای جهانی ادراکی خواهد بود؛ جهانی که فقط برای این 

 و او پادشاه این جهان است؛ جهانی فرامکان و فرازمان:استعلایی( است 

 ای فراتر از زمین، مرزهای کشـورم امتر از زمان، دور پادشاهیای فزون

 

 ها. شهود آيدتيک و کشف ذاتيت امور مختلف برای پديده5

ند اییزهای. ذوات همان چ(۲5 :۱۳۹۹ )رک. راسل،علم ذوات است  ینوع ی،دارشناسیپد

یا  «ذات». میآوریدر قالب نام م «ست؟یچ نیا»گفتن به پرسش  هنگام پاسخکه ما 



 149 ــــــــــ باشی.../سیدمهدی قافلههای اساسی پدیدارشناسی هوسرل دروجوی مؤلفهجست

 

؛ ۲۷ )رک. همان:است  ید است، عام و کلبرخلاف ابژه که متفرّ( Adios« )ایدوس»

نگاهِ روح ما، »ازطرفی بداهت ازمنظر هوسرل به این معناست که  .(۱۸۰: ۱۳۹۴اسمیت، 

دن آوردسترو او در پی به(؛ ازاین۴5: ۱۳۹۹)هوسرل، « آوردخودِ شیئی را به دست می

(؛ ۴۷حاضر باشند )رک. همان: « هاوضعیت»و « خودِ چیزها»ها است که در آن« تجاربی»

(؛ ۲۹5ب: ۱۴۰۱خواهد ذات شیء را روشن کند )رک. همان، اعتقاد او، فیلسوف میزیرا به

شده است )رک. لیوتار،  شعار اصلی پدیدارشناسی او دانسته« سوی خود چیزهابه»بنابراین 

در (؛ یعنی بنای هوسرل ۷۱: ۱۳۸۲؛ خاتمی ۲۹: ۱۳۹۸؛ ولاردمایول، ۱۸: ۱۳۹۹

 (.۸6: ۱۴۰۰)رک. جمادی، به ذات برسد  داریاز پداین است که  اشیدارشناسیپد

 است« شهود آیدتیک»راه رسیدن به ادراک ذوات به اعتقاد هوسرل، شهود ذوات یا 

شهود آیدتیک، نوعی انتزاع است که ما در آن بر خصوصیات  (.۱۸۰: ۱۳۹۴)رک. اسمیت، 

(؛ بنابراین شهود ذات ۱۸۱)رک. همان:  کنیممشترک میان مصادیق ذات واحد تمرکز می

ی های متفرد )مصادیق آن ذات یا ماهیت( آغاز و در فرایندی به مشاهدهبا ادراک ابژه

مرکز  یادهیپد ،کیتدیشهود آ رد(. ۱۸۸: ۱۳۹۹)رک. راسل،  شودذات یا آیدوس ختم می

های التفاتی که یکی از کنش ،«لیّتخ»با استفاده از او و  دگیریتوجه پژوهشگر قرار م

 ،لفهؤبا جدا شدن آن م ایکه آ ندبییکند و میجدا م دهیها را از آن پدلفهؤم یبرخاست، 

سان رد و ارجاع نیبد .شودینابود م ای ماندمی یهمچنان باقپدیده آن  و ذات تیماه

دهد که کند و نشان میروشن می تیدر تحقق آن ماهرا  هریک نقشمختلف  یهالفهؤم

 ی،الیخ رییبه کمک تغپژوهشگر  نیبنابراآن،  ضاعرآن مؤلفه از ذاتیات پدیده است یا از ا

: ۱۳۹5 ،گیدارترک. را به دست آورد ) داریپد کی و ذات تیماه ای ریامر نامتغ تواندیم

 (.۱۹۳-۱۹۰: ۱۳۹۹راسل، ؛ ۳5

به شهود آیدتیک « غزل دستور زبان عشق»بر اساس آنچه بیان شد، قیصر در بیت سوم 

به روش رد و ارجاع « دل»ی را با ابژه« عشق»ی ی مؤلفهپرداخته و رابطه« دل»ی پدیده

تصور کرده و به این نتیجه « عشق»را در تخیل خود بدون « دل»بررسی کرده است. او 

شود؛ ریزد و نابود میفرومی« عشق»بدون وجود « دل»ی ه است که ماهیت و ایدهرسید

صرفاً به آن تمایل داشته باشد؛ بلکه از ذاتیات دل « دل»امری نیست که « عشق»بنابراین 

 گوید:است؛ بنابراین می
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 تاد؟ـسیا دیود: باـرا فرم ادــب   ؟ستیتوان فرمود ا ایرا آ موج     

دهد؛ زیرا شاعر با این دو استفهام انکاری ذاتیت عشق را برای دل نشان میدر این بیت، 

خوردگی سطح آب است )معین، ذیل واژه(؛ بنابراین اگر جنبش را از ، جنبش و چین«موج»

موج بگیریم، دیگر موج نخواهد بود و معدوم خواهد شد. باد نیز چیزی جز حرکت نیست و 

 دارد.« دل»نیز همین نقش را برای « عشق». اش مساوی استایستادنش با نابودی

ای به شهود آیدتیک دست زده است، آنجا که نیز به گونه« سفر ایستگاه»قیصر در شعر 

 گوید:می

 رودقطار می

 رویتو می

 رودتمام ایستگاه می

 امو من چقدر ساده

 های سالکه سال

 در انتظار تو

 امکنار این قطار رفته ایستاده

 و همچنان

 های ایستگاه رفتهنردهبه 

 (۷: ۱۳۹۹پور، )امین    ام!تکیه داده

و او نیز « رویمی»گوید که فقط همین را می« تو»ی در این شعر، قیصر درباره

بیان « ایستگاه»ی بازگشتش است؛ اما آنچه درباره« در انتظار»باورانه انگارانه و خوشساده

« رفتن» ناد فعلِتاس .است «ستگاهیرفتن ا»ن از سخکند بسیار دور از انتظار است؛ زیرا می

و استقرار  توقف در لفظ و معنا برکه  «ستگاهیا»است به  لانیکه سرشار از حرکت و س

است  (سفرحرکت ) انیپا یهنقط ایآغازگاه  ستگاهیاست. درواقع ا زیآم، تناقضدلالت دارد

حرکت خود را  ،مسافران یول ؛ندارد یو حرکت ریاست ثابت که س یمکان خودْ نکهیو با ا

 یهنقط نیکردن را به خود ا شاعر رفتن و سفر نکهی. اکنندیبه آنجا ختم م ایاز آنجا شروع 

 نیرفع ا یالبته برا ؛حرکت نسبت داده، خلاف انتظار مخاطب است یِانیپا ای نیآغاز

 یهلمک ،«رودیم ستگاهیتمام ا»در عبارت  چون ؛جست یاریاز مجاز  توانیغرابت م
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 ستگاهیباشد که در ا یمسافران یمعنامجازاً به تواندیم« علاقة حالّ و محل»با  «ستگاهیا»

و محبوب شاعر را با خود  کندیحرکت م ستگاهیکه از ا یو با قطار اندافتهیحضور 

 یوصف بیبا ترک زی( و نستگاهیا برداشت با عنوان شعر )سفرِ نیا اما؛ روندیم برد،یم

 هیآن تک یهاکه به نرده کندیم انیشعر آمده است و شاعر ب یهکه در ادام« رفته ستگاهیا»

« رفتن» دیبا نیبنابرا ؛ندارد یسازگار کشد،یرا انتظار م شیداده و بازگشت محبوب خو

 .گرددیبازم نیشیپ ضتناق که داد تنسب ستگاهیرا به خود ا

به آن است.  دید ییهزاو رییو تغ« رفتن»تناقض، تمرکز بر فعل  نیاز ا ییرها گریراه د

به  یااز نقطه حرکتو  یکیزیمکان ف رییتغ ،رسدیبه ذهن م« رفتن»که از  یزیچ نینخست

 ییجاهبه جاب فقط را وسعت بخشید تا «رفتن» یمعناتوان میاما  ؛است گرید یهنقط

 زینرا زمانمند  اترییتغو در طول زمان  ءیش یبلکه دگرگون شود؛نخلاصه  ءیش یمکان

 یکه حرکت مکانو همچنان به شمار آیندحرکت ای شامل شود تا چنین تغییراتی نیز گونه

 یگریشاعر به مکان د یکیدر نزد اینقطهاز «( جسم محبوب» ای« قطار» نجای)در ا ءیش

و  رییو تغ یحرکت جوهر شود،یم ریتعب« رفتن» وا یادراکات حس یهاز حوز خارج

و گاه  دیآیم دیپد( «ستگاهیا» نجای)در ا ءیکه در طول زمان در ش یجیتحولات تدر

« رفتن»به  زیخارج شود ن انسان یادراک حس یهاز حوز نینخست ءیآن ش شودیموجب م

 نیشده و از ب رانیو یلکمزبور در طول زمان به ستگاهیا بنابراین ممکن است ؛شود ریتعب

در زمان  ستگاهیاآن که  یاگونهبه باشد، هکرد رییتغ اشیکاربر ایمتروک شده  ایرفته 

به  یالتفات حضور تواندینم گری؛ چون دباشدشاعر رفته  ریتعبو به باشدحاضر موجود ن

 آن داشته باشد.

توان برای رفتن ایستگاه داشت این است که شاعر بر اساس تحلیل دیگری که می

به رد و ارجاع مفاهیم در ذهن خود « ایستگاه»رسیدن به ذات  برای« شهود آیدتیک»

، اندک اندک خود «ایستگاه»ی برخی مفاهیم دخیل در پدیدارِ پرداخته و با حذف و اضافه

ای از شیء شدن از جنبه آگاه« شهود آیدتیک»ی آن نزدیک کرده است. درواقع را به ایده

ی اول ت. در اینجا نیز شاعر، که در پارهفرض نیساست که آن شیء بدون آن جنبه قابل

ای درحال رد گونهسخن گفت، گویا به« ایستگاه»و سپس از رفتن « تو»شعر خود از رفتن 
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و ارجاع مفاهیم است تا پدیدار موردنظرش از هرگونه امر عارضی و غیرذاتی پیراسته 

 شود و تنها ذات آن باقی بماند.

طورکلی در تمام شعر، نقش محوری و مرکزی دارد ی اول و بهدر پاره« تو»ی پدیده

ی دید اند؛ بنابراین شاعر از زاویهدر حاشیه قرار گرفته« ایستگاه»ها ازجمله و سایر پدیده

در آن « تو»به این است که « ایستگاه»بودنِ خود به این نتیجه رسیده است که ایستگاه 

نیست و هویت و ماهیت خود را « گاهایست»از آن بروی، دیگر « تو»باشی و ایستگاهی که 

و « ایستگاه»)محبوب( را از عناصر اساسی « تو»ای دهد؛ پس شاعر به گونهاز دست می

تمام »کند که اگر برود و نباشد، طورکلی از عناصر اساسی جهان خویش معرفی میبه

 «.رودایستگاه می

 

 آگاهی هوسرلی در تحليل شعر قيصر. کاربرد زمان6

است که افزون بر آنچه اکنون  یابلکه شبکه ست؛یخط ممتد ن کیسرل زمان نظر هواز

صورت بالفعل و پُر و روشن از حضورها )هر آنچه در زمان حال به یدانیحاضر است و م

که  ییو صداها مینیبیاکنون م یهکه در لحظ یامثل منظره شود؛یانسان داده م یبه آگاه

)هرآنچه در زمان حال  هاابیاز غ یامجموعه، دهدیم لی( را تشکمیشنویاکنون م

 یامنظره مانند شود؛یانسان داده م یبه آگاه یصورت خالو به یابیصورت بالقوه و غبه

 زینرا رخ خواهد داد(  ندهیآنچه در آ ینیبشپی ای میآوریم ادیو اکنون به  میادهیکه قبلاً د

اکنون  یهو به لحظ داردیخط زمان برم یکه انسان رو یهر گام نیرابناب شود؛شامل می

 د،یبه آن خواهد رس ندهیکه در آ یاکنون زیو ن نیشیاکنون پ یهلحظ رسد،یم یدیجد

)گذشته( پس از  نیشیتفاوت که اکنون پ نینزد او هستند؛ با ا یابیو غ یصورت خالبه

آورد و آن را  یو پُر به آن رو الفعلصورت بانسان حاضر شد و انسان به یبرا نکهیا

التفات انسان  یه)البته هنوز در حوز رودیفروم ابیغ یکیمشاهده کرد، در تار یروشنبه

فرورود،  یکیدر تار شتریو آن لحظه ب میریهرچه از آن اکنون فاصله بگ یقرار دارد؛ ول

اکنون  یه(؛ اما دربارتداش میمحوتر از آن خواه یاو خاطره شودیالتفات ما به آن کمتر م

حضور  تیو شفاف یاست و روشن ابینحو غ( التفات ما به آن از همان ابتدا بهندهی)آ نیپس

به حال  ندهیما از آ یو آن لحظه برا میکه با آن اکنون مواجه شو میکنیدرک م یرا تنها زمان
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 ابیابهام غ و یکیما از آن در تار یبه آن لحظه، آگاه دنیاز رس شیتا پ یشود؛ ول لیتبد

از  یاپس انسان در هر لحظه با مجموعه ؛است «ینیبشیپ»صورت رورفته است و بهف

 یهااکنون» ،«اکنون حاضر و بالفعل»ها التفات دارد: مواجه است و به آن هاابیحضورها و غ

و  ترکیتار ،میریگیها فاصله ماند و هرچه از آنفرورفته یکیاز تار یاکه در هاله نیشیپ

تر و روشن م،یشویم ترکیها نزدکه هرچه به آن یاندهیآ یهااکنون»و  «شوندیم وترمح

و کاملاً  میکنیها ملاقات مکه با آنییتا جا ندیآیم رونیب یکیو از تار شوندیتر مواضح

-۱۸5: ۱۴۰۰پور، ؛ حسن۲۴۸-۲۴۰: ۱۳۹۸ ،ی)رک. ساکالوفسک «شوندیروشن و حاضر م

 .(۷6-۷۴: ۱۳۹۹کاوفر و چمرو، ؛ 5۰۴-5۰۳: ۱۳۹۹ ان،یدی؛ رش۱۸6

استفاده « سفر ایستگاه»توان در تحلیل شعر از مبحث زمان طبق دیدگاه هوسرل می

این سطر= یادآور همین نکته «. امکنار این قطار رفته ایستاده»گوید: کرد، آنجا که شاعر می

دارد و آنچه  نحو خالی و غیابی التفاتهای پیشین بهاست که انسان در هر لحظه به اکنون

صورت در سایه نزد او هست؛ بنابراین اکنون نیز بهدر گذشته برای او رخ داده است، هم

تواند در زمان حال در کنار قطاری بایستد که در زمان گذشته رفته است و شاعر می

ی حال به آنچه در گذشته نزد او محبوب شاعر را با خود برده است؛ چون او در لحظه

تواند نحو غیاب التفات دارد و میاکنون در عمق زمان فرورفته است، بهحاضر بوده و 

خود را در کنار آن قطار، ایستاده ببیند؛ قطاری که روزی برایش حاضر بود و آن را 

کرد و به آن التفات حضوری داشت؛ ولی اکنون و پس از روشنی و وضوح مشاهده میبه

لتفات غیابی دارد و البته این التفات نیز مربوط ها از اعماق تاریک زمان به آن اگذشت سال

 ی حال است.اکنون و لحظهبه هم

همین « امهای ایستگاه رفته/ تکیه دادهبه نرده»گوید: در دو سطر آخر نیز آنجا که می

 توان به کار برد.تحلیل را می

اهدا شدن  شود؛ البته)فاعل شناسا( اهدا می« من»، ابژه مستقیم به «یادآوری»در کنشِ 

هاست؛ چون وقتی وجهی از پدیده به ها و حضورها و غیابروشنابژه همواره میان سایه

حاضر است و در « منْ»کند، آن وجه برای شود و به آن التفات میاهدا می« من شناسنده»

اند و در تاریکی قرار دارند. غایب« منْ»روشنایی قرار دارد؛ ولی سایر وجوه ابژه برای 

نحو حضور به آن التفات داشته است، در در گذشته به« منِ شناسنده»ی هم که اابژه



 (60)پیاپی  1403تابستان، 2 ی، شماره16ی شعرپژوهی )بوستان ادب(/ سال ــــــــــــ  مجله 154

 

نحو پُر به کند؛ ولی بین آنچه در گذشته بههای بعدی به نحو غیاب به آن التفات میزمان

به آن التفات حضوری داشت و آنچه پس از گذر زمان و در « من»شد و اهدا می« من»

همانی و وحدت وجود شود، ایناب به من اهدا میصورت خالی و غیالتفات جدید به

دیگر عبارتکند. بههای مختلف، عین واحدی را شهود میاز پس این التفات« من»دارد و 

شد و ذهن به نحو پرُ و حضور حافظه، همان ابژه را که در ادراک مستقیم به ذهن اهدا می

نوان چیزی که مربوط به گذشته عی نوئماتیکی جدیدتری )بهبدان التفات داشت، با لایه

یابد؛ بنابراین بدان التفات می« من»کند و ذهن است و زمانش سپری شده است( اهدا می

شود؛ اما اند و گذشته با تمام اشیای خود برای من زنده میها کنش دوباره زیستنخاطره

ابژه، به حضور  یابد که با تغییر مکان سوبژه یابار به صورت خاصی از غیابْ حیات میاین

توان آن دهد و با تغییر مکان میشود؛ برخلاف غیابی که در زمان حال رخ میتبدیل نمی

در اینجا نیز شاعر  ۱.را به حضور تبدیل کرد )البته به قیمت به غیاب رفتن حضور فعلی(

 نحو غیابآورد، درواقع به آن ابژه بهاش از محبوب را به یاد میکه رفتن قطار و جدایی

کند و خود را به او نحو خالی برای شاعر نمایان میآورد و آن ابژه، خود را بهروی می

ی رفتن قطار و دور شدن محبوب را دوباره زندگی رو شاعر لحظهکند؛ ازایناهدا می

کنار این قطار رفته »گوید: بیند و میکند. اینجاست که خود را در کنار قطار رفته میمی

ای که متعلق آگاهی است نحو یادآوری، همان عین و ابژهون در التفات بهو چ« امایستاده

گوید کنار همان قطار، کند و میکند، به همان قطار اشاره میشاعر اهدا می« من»خود را به 

قطاری که محبوب با آن از ایستگاه رفته، ایستاده است. همچنین به ایستگاهی که در گذر 

آورد روی می« یادآوری»ی نوئماتیکی است )رفته است(، با لایهزمان متروک یا نابود شده 

کند و او خود را در شاعر اهدا می« من»آوردن، همان ایستگاه، خود را به  و در آن روی

کشد، هایش تکیه داده و بازگشت محبوب را انتظار میکه به نردهآن ایستگاه درحالی

 کند.های دیگر گزارش می«من»ای ای بربیند و این امر را در قالب گزارهمی

طورطبیعی با سایر اند و بهکنیم، بخشی از این جهانهای این عالمی که مشاهده میابژه

نیز جزئی از این جهان است و « من»اند. ها رابطه دارند؛ زیرا همه، بخشی از این کلابژه

ای است موجود ویژه، «من»ی طبیعی را با سایر اجزای جهان داراست؛ ولی همان رابطه

اش با جهان التفات کند. این تواند از موضع طبیعی خود بیرون بیاید و به رابطهکه می
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شوند های جزئی موجود در آن برایش آشکار می، مرکزی است که جهان و سایر ابژه«من»

 است که با بیرون« من استعلایی»و مالک ادراک و شناختی از جهان است. این، همان 

، که جزئی از جهان است و ایستادن در برابر جهان، جهان «من تجربی»و فرارفتن از آمدن 

اش با ی ادراکیی رابطهگرداند و دربارهپیوند خویش میکند و آن را همرا از آنِ خود می

طبیعی و « من«/ »خود»شاعر با « سفر ایستگاه»کند. در بخش نخست شعر جهان، تأمل می

شود. او در رفتن قطار، رفتن محبوب و رفتن ایستگاه مواجه میی اش با صحنهتجربی

رود( استفاده کرده است تا بیان آنچه با آن مواجه شده است، از فعل مضارع اخباری )می

« منِ »بودن صحنه را نشان دهد؛ یعنی این اتفاق همین الآن درحال رخ دادن است و زنده 

عنوان حقیقتی قابل صدق و کذب گزارش ی ناظر صحنه است و آن را بهشاعر، سوبژه

اش «خود استعلایی»رود و با اش فرامی«خود تجربی»ی دوم شعر، او از کند؛ اما در پارهمی

نگرد و گویی از بیرون به این صحنه توجه اش با آن صحنه میی پیشین و رابطهبه صحنه

نجاست که خود را به دهد. ایدارد و ادراکش از آن صحنه را مرکز توجه خویش قرار می

کند و حالت انتظارش برای بازگشت محبوب و توصیف می« زودباور بودن»و « سادگی»

ی یادآوری اش از محبوب و ایستادن در کنار ابژهی جداییی لحظهکردن چندبارهزندگی 

رو کند؛ ازاینهای ایستگاه را که برایش تکرارشونده است، بازگو میی قطار و نردهشده

ای که تا اکنون کند؛ گذشتهاین پاره از شعر از فعل گذشته )ماضی نقلی( استفاده میدر 

 ادامه دارد و همچنان منشأ اثر است و تأثیرش در شاعر باقی و تکرارشونده است.

 

 گيری. نتيجه7

 موجود در جهان به همان صورتی یاشیا این است کهبر ادموند هوسرل  یهنظری اساس

های حیث التفاتیِ کنشبا  او و برای او وجود دارند ،کندها را تجربه میآن «فاعل شناسا» که

است که هدف صحیح تحلیل  بر آن هوسرل. نگردهای جهان میخود به پدیده ذهنی

 یهشـالود خواهدمی یو پدیدارشناس شودمی فلسفی در کشف محتوای آگاهی ما پدیدار

ها را کوشد پدیدهپدیدارشناس می را به ما نشان دهد. هاهپدید ماهیت آگاهی انسان و

کند. در شود و درواقع شاعر همین کار را میگونه توصیف کند که برایش پدیدار میآن

های پدیدارشناسی هوسرل ای از ویژگیهای قیصر آوردیم، پارههایی که از سروهنمونه
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شعر او ردیابی کردیم و نشان  آگاهی را درآورندگی، شهود آیدتیک و زمانروی مانند

که برایش اش را چنانها در شعر خود بهره برده تا جهان زیستهدادیم که شاعر از این مؤلفه

ی توان گفت که قیصر آگاهانه و به روش فلاسفهنمود یافته است، عرضه کند؛ البته نمی

د فقط به توصیف خواهپدیدارشناس از این مفاهیم بهره برده است؛ زیرا پدیدارشناس نمی

عنوان روشی برای دستیابی شود بپردازد؛ بلکه او پدیدارشناسی را بهآنچه برایش پدیدار می

ها برد؛ ولی قیصر چنین ادعایی ندارد؛ بلکه فقط به توصیف ابژهبه حقایق به کار می

انند هایی میابی پدیدهاند، پرداخته است؛ بنابراین او به ذاتکه برایش پدیدار شدهچنان

ها هایی که از این پدیدهبندی صورت وضعیتو... پرداخته و با مفصل« عشق»، «دل»

 ها پرداخته است.ی آندرباره« قضاوت»برایش پدیدار شده، به کنش التفاتی 

ای از اشعار قیصر از آن توان در تحلیل پارهزمان نیز از مقولات هوسرلی است که می

هایی بیان شد. آنچه بیان شد، تنها نمونه« سفر ایستگاه»ر که در تحلیل شعبهره برد، چنان

های پدیدارشناسی هوسرل در آن نشان توان از مؤلفهپور بود که میاز شعر قیصر امین

گنجد ها در شعر قیصر در این مجال نمیهای دیگر و یافتن تمام نمونهیافت. برسی مؤلفه

 طلبد.تری میهای گستردهو پژوهش

 

 يادداشت

روی ساختمانی قرار داریم، پشت آن برای ما غایب است؛ ولی اگر به . مانند اینکه وقتی روبه۱

شود و البته جلوی ساختمان برایمان در پشت ساختمان برویم، آن قسمت برای ما حاضر می

 رود.تاریکی غیاب فرومی
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